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  از ديدگاه دانشمندان مسلمان و اخلاقى شناسى حقوقى معرفت

 ١احمد ديلمى

  چكيده

انـد كـه در فلسـفۀ  تـرين مفاهيمى و تكليف، ممنوع و مجاز، و خوب و بد مهم حق 

يكـى از . گيرنـد گو قـرار مى و در فلسفۀ حقوق و اخلاق محور گفتارزش و به ويژه 

پرسش اصلى در ايـن . شناسانه است های بحث از آنها جنبۀ معرفت ترين جنبه عمده

هـا مـلاك  آيـا ايـن گزاره. های حقوقى و اخلاقى است پژوهش ناظر به منشأ گزاره

يزی جز تصميم، جعـل صدقِ واقعى و خارجىِ مستقيم دارند؛ يا منشأ مستقيم آنها چ

بـا  و اخلاقـى گرايان حقوقى و صلاحديد صاحبان تصميم و قرارداد نيست؟ طبيعت

انـد؛ و قراردادگرايـان در پـى اثبـات  احتمال نخست را برگزيـدههای مختلف  قرائت

در حـوزه  فرض كه جعل و انشـاء در اين نوشتار، با اين پيش. اند احتمال دوم برآمده

قابـل  عقلايـىشود، نظريۀ قرارداد  مى از جنس ايجاد اعتباری قلمداد لىمحكمت ع

  .تر و انتقادات وارد بر آن قابل پاسخ دانسته شده است دفاع

، گرايى طبيعـت ،شناسـى اخلاقـى معرفت شناسـى حقـوقى، معرفت :ها ه كليدواژ

  .معرفت دينى، قراردادگرايى، ابزارهای معرفت

                                                            
  .استاديار گروه حقوق خصوصى و اسلامى دانشكده حقوق دانشگاه قم. ١
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   مقدمه. 1

و به ويـژه بخشـى از و اخلاق به عنوان بخشى از فلسفه حقوق و اخلاقى شناسى حقوقى  معرفت

از . بـوده و هسـت و اخـلاق های فيلسـوفان حقـوق ، يكى از دغدغهو اخلاقى مباحث فراحقوقى

های متفـاوتى در بـين  در اين بـاب ديـدگاه. ستهامسايل مهم فراحقوقى توجيه منشأ و مبنای آن

و ها  در اين ميان نظرات عالمان مسلمان در باب توجيه حق. وجود دارد و اخلاق فيلسوفان حقوق

  . تقل استكه در فضای معرفتى متفاوتى مطرح شده است، درخور بررسى مسها  تكليف

ــده ــاه  ترين عم ــث  جايگ ــوقى از معرفت  بح ــى حق ــى شناس ــين و اخلاق ــمندان  در ب   انديش

ــد در موضــوع  مســلمان ــۀ  را باي ــبح  حســن  ديرين در   جو كــرد؛ كــه و جســت  و عقلــى  ذاتــى  و ق

ــان ــينه  متكلمــان  مي ــى ا دارد؛ و  كهــن  ای پيش ــان حكيمــان و زبرخ  حتــى اخــلاق و  عالم

  كشـانده  بحـث  ايـن  ، بـه عقلـى  در اصـول  ويـژه ، بـه  علـوم اين   مبانى  تحكيم  اینيز بر  ياناصول

  . آنهاست  های مخلوق تلاش  موضوع اين   از ادبيات  اند؛ و بخشى شده

فراتـر از قلمـرو   و اصـولى  ، اخلاقـى ، حِكمـىكلامـى  در فرهنـگ  بحـث  ايـن  گسترۀ  اگرچه

، و در واقـع آنـان در پـى دسـت و پـا كـردن نظريـۀ  اسـت  بـوده  و مـدنى  حقوقى  و تكليف  حق

هنجارهــای حقــوقى و بحــث در   آن  انــد، امــا مــلاك شناســى ارزش بوده عــامى در بــاب معرفت

ترين مصـاديق ايـن بحـث را حسـن  به ويـژه كـه آنـان يكـى از بنيـادی. نيز وجود دارد اخلاقى

و  مــۀ قواعــد و اصــول حقــوقىهــايى كــه مرجــع ه گزارهيعنــى داننــد؛  عــدالت و قــبح ظلــم مى

ــا ــياری از هنجاره ــد اخلاقى یبس ــع. ان ــان در واق ــزد آن ــش  ، ن ــلى  دو پرس ــارۀ  اص ــق  درب و   ح

،  تصـميم  د يـا بـهنـدار  طبيعـىمسـتقيم منشـأ  و تكليـف  آيـا حـق:  اسـت  بـوده  مطـرح تكليف

وشــتۀ گيری و يــا توافقــات نوشــته يــا نان قــدرتِ تصــميم  رســمى  صــلاحديد و اوامــر صــاحبان

  د، آيـا بشـر قـادر بــهنباشــ  داشـته  طبيعـى  خاسـتگاه  كــه  صـورتى گـردد؟ در برمى  عمـوم مـردم

  ؟ هست يا خير  خويش  طبيعى و تكاليف حقوق  شناسايى

، ابزارهــای آن، هندســه و قلمــرو آن، و و اخلاقــى پرســش از منشــأ معرفــت حقــوقى

شناسـى  قابـل پـژوهش در معرفتهای  ترين جنبـه مناسبات آن بـا معرفـت دينـى بيـانگر عمـده

  .است و اخلاقى حقوقى

   ) حق و تكليف ِواقعيت( و اخلاقى منشأ معرفت حقوقى. 2

. نظر وجود ندارد اتفاق   مسلمان  انديشمندان  در ميان هاتوجيه آنتكليف و و   منشأ حق  در خصوص

، 2، ج1409خويى، ( .كنند مىتصوير   طبيعى و تكوينىمستقيم   منشأ و خاستگاه آنها  همۀ  برای  برخى
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  يـاد كـرد، و از ايـن و اخلاقـى  حقـوقى  گرايى طبيعت  با عنوان  توان مى ديدگاه   ؛ از اين)22-21ص

  را نظريـۀ  دانـد، آن الامر مى و نفس  گر از واقعيت را حكايت  و اخلاقى حقوقى  های گزاره  كه  جهت

  شـناختاری  را نظريـۀ  دانـد، آن مى  صدق و كذب  قابل ها را گزاره  قبيل  اين  ناميد؛ و چون  توصيفى

  . است  انسانى  و اعمال  انسان  ، طبيعت و تكليف نظر منشأ حق  اين  ، طبق هر حال  به. نهاد  نام

و دســتور   ، حكــم و تكليــف را تصــميم  حــق مســتقيم منشــأ  ، برخــى ديــدگاه در برابــر ايــن 

انبيـاء   توسـط  ديـن  حـديثى  يـا متـون وحـى   از طريـق  هدانند كـ خداوند يا خردمندان جامعه مى

ــه ــراز شــده، و ب ــاء اب ــوان نظــر مى  از ايــن. شــود تفســير مى  ديــن  عالمــان  وســيله  و اولي ــه  ت   ب

ــى« ــوقى  قراردادگراي ــى حق ــرای»  و اخلاق ــه ب ــرد، چراك ــاد ك ــوق   ي ــاليف  حق ــأو تك   منش

ــر ــتقيمى غي ــميم مس ــى  از تص ــرارداد الاه ــار و ق ــل، اعتب ــى قائ ــا عقلاي ــين.  نيســت  ي   همچن

  . دانست  و غيرشناختاری  را غيرتوصيفى  نظريه  اين  توان مى

حقـوق   همـۀ  وجـود دارد كـه  بـاره در ايـن   مسـلمان دانشـمندان   نيـز در بـين  سومى  ديدگاه

را  ديگــر  ای و پــاره  منشــأ طبيعــى  را دارای  برخــى  شــمارد، بلكــه نمى  نــوع  و تكــاليف را از يــك

ــراردادی  دارای ــأ ق ــاری  منش ــد مى  و اعتب ــن. دان ــدگاه  اي ــل   دي ــدگاه قب ــه دو دي ــت ب در حقيق

  : زير است  شرح به   مكاتب  از اين  مختصر هر يك  بررسى. گردد مى بر

    و اخلاقى حقوقى  گرايى طبيعت. 1. 2

  آن  رفتـار را بـرای  يـك  بـودن  و مجاز يا ممنوع  بودن  يا تكليف  ، حق و قبح  حسن ، گرايى طبيعت

  .داند مى  ذاتى

مــراد از خــوبى و بــدی در اينجــا وجــه تشــرعى آن اســت كــه در   كــه  ذكــر اســت  شــايان

باشـد؛ و بـر انجـام  حوزۀ حكمت عملى مطرح اسـت، يعنـى آنچـه شايسـتۀ انجـام يـا تـرك مى

ــاداش  و نــه معــانى ماننــد  )343، ص1388لاهيجــى (گــردد  و مســئوليت مترتــب مىو تــرك آن پ

تناسـب بـا نفـس و برخـورداری از مصـلحت و مفسـده كـه در  كمال و نقـص، تناسـب و عـدم

ــر، بى(. حــوزۀ حكمــت نظــری مطــرح اســت و عقــل تنهــا كاشــف آن اســت ــا،  مظف  )220-217ت

  در خـارج  اگـر كـاری  ، يعنـى فـاعلى  حسـن  نـه  اسـت  فعلـى  حسـن  محور اين بحـثهمچنين، 

ــدل ــاً خــوب  مصــداق ع ــد، حتم ــم اســت  باش ــر مصــداق ظل ــد اســت  ، و اگ ــاً ب ، و  باشــد، حتم

و   اعــم  فــاعلى  خــوبى  عناصــر و شــرايط. وجــود نــدارد  و فــاعلى  فعلــى  خــوبى  بــين  ای ملازمــه

  فعلـى  حسـن  بـودن  فـراهم و عقـاب   ثـواب  ، لازمـه البتـه.  اسـت  فعلى  حسن  تر از شرط گسترده

  )62- 45، ص 1383،  آملى جوادی(.  هر دو است  و فاعلى
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  پرداختـه  و تكليـف  حـق  ١و عينـى  عنصـر فعلـى  تنهـا بـه  بحـث  ديگـر، در ايـن  عبـارت  به

  و تكليــف  حــق  و فعليــت  خــارجى  تحقــق  در مرحلــه  كــه ٢ و ذهنــى  شــود؛ و عناصــر فــاعلى مى

  .گيرد قرار نمى  شوند، مورد بحث مى  مطرح

ــت ــت از طبيع ــد قرائ ــلمان چن ــمندان مس ــان انديش ــوقى در مي ــى گرايى حق ــده  و اخلاق دي

  :شود كه شرح هر يك به قرار زير است مى

  ذاتى بودن حق و تكليف: تفسير نخست

آن » ذاتــى بــودن«برخــى از عالمــان مســلمان مشخصــۀ طبيعــى بــودن حــق و تكليــف را 

ــته ــى«واژۀ . اند دانس ــتر» ذات ــظ مش ــىلف ــار م ــه ك ــى ب ــانى مختلف ــه مع ــه ب . رود كى اســت ك

  :بنابراين، بايد معلوم شود كه كدام كاربرد آن در اينجا مورد نظر است

برخـى بـا ايـن تصـور كـه مـراد از ذاتـى بـودن همـين معناسـت،  ذاتى باب كليات خمـس؛. 1

هنگـام تصـور بـا ايـن بيـان كـه . انـد به انتقاد از آن و در نتيجه به نقد اصـل نظريـه پرداخته

آيــد؛ همچنــين، خــوبى و بــدی، مــثلاً در مــورد  خــوبى و بــدی بــه ذهــن نمى ،عــدل و ظلــم

، در مــوارد مختلــف متفــاوت اســت، در حــالى كــه ذاتــى هــر چيــزی در هنگــام گويى راســت

ــن مى ــه ذه ــور آن ب ــد و اختلاف تص ــت آي ــردار نيس ــتانى،.: ك.ر(. ب ــه ) 209، ص1425 شهرس ب

، 3، ج1415اصــفهانى، .: ك.ر(. فصــل عــدل و ظلــم نيســت عبــارت ديگــر، مــدح و ذم جــنس يــا

  )146، ص1361يزدی،  ؛ حائری31ص

. اند كـه مـراد از ذاتـى در اينجـا ذاتـى بـاب برهـان اسـت برخـى پنداشـته ذاتى باب برهان؛. 2

در انتقــاد از ايــن تفســير گفتــه شــده اســت كــه اولاً،  )148-147، ص1361يزدی،  حــائری(

يعنـى . اعتبـاری، تكـوينى نخواهـد بـود) موضـوع و محمـول(هرگز نحـوه ارتبـاط طـرفين «

عــدل كــه امــری اعتبــاری اســت و حســن كــه امــری اعتبــاری اســت، بــا : تــوان گفــت نمى

جـوادی آملـى، (. يكديگر پيوند ذاتى باب برهـان دارنـد كـه يـك امـر تكـوينى و حقيقـى اسـت

ــارت  )28-24، ص1382؛ ســبحانى، 53، ص1383 ــان عب ــاب بره ــى ب ــاً، ذات ــزی « اســت ازثاني چي

يعنـى  .»در صـحت انتـزاع آن كـافى اسـت ءچيـزی كـه خـود شـى« »كه در تعريف موضوع

ــى ــرض ذات ــوّم و ع ــم از مق ــى، : .ك.ر( اع ــهابى، 209-208، ص1363حل ــد  )336، ص1361؛ ش مانن

كراهـت  همـراهبـديهى اسـت كـه مـثلاً گـرفتن مـال ديگـری،  .برای انسان يا تعجب امكان

ت عمـل اسـت، غصـب و ممنـوع اسـت؛ و چـون بـر آن اخـتلال مالك كه امری خـارج از ذا

                                                            
1. objective. 
2. subjective. 
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شـود، بـه واسـطۀ مخـلّ نظـام بـودن و مفسـدۀ عمـومى  نظام و مفسدۀ عمـومى مترتـب مى

ــارج از ذات عمل ــاوينى خ ــه عن ــوع اســت داشــتن ك ــد، غصــب و ممن ــابراين، زشــت و . ان بن

) 31، ص3ج ،1415اصــفهانى، (. شــود ممنــوع بــودن آن هرگــز از ذات عمــلِ تصــرف انتــزاع نمى

تـر، نسـبت بـه آن فـرد  مثلاً قربانى و فدا كـردن يـك فـرد بـه منظـور حفـظ مصـلحت مهم

پـس نسـبت بـه فـرد كـار ناپسـندی نيسـت . ظلم است، ولى نسبت به كل نظـام خيـر اسـت

همچنـين، مجـازات و مسـئوليت هـم . و نسبت به عموم افراد جامعـه كـاری پسـنديده اسـت

بسـياری از امـور ناپسـند ماننـد تـرجيح مرجـوح بـر راجـح و يـا برای ظلم ذاتى نيست، زيـرا 

زيــرا ممكــن اســت شــارع مداخلــه . ه نيســتذخطــر كــردن ضــرورتاً مســتلزم صــحت مؤاخــ

عقـل و عـرف خردمنـدان نيـز ارتكـاب هـر افـزون بـر ايـن، . كرده و انجام آن را تجويز كند

 )61، ص6، ج1385نى، خمي(. دانند گونه امر ناپسندی را مستلزم مسئوليت و مؤاخذه نمى

احتمال ديگـر ايـن اسـت كـه مـراد از ذاتـى بـودن حـق و تكليـف، و تأخر؛  تقدم   باب  ذاتى. 3

ايـن احتمـال امـا . و غيـره، باشـد  ، دهـری ، وصـفى زمـانى  ذاتى باب تقدم و تـأخر، در مقابـل

  تــىشــود و حقيق مى  بحــث  نظــری  حكمــت در  ذاتــى  نــوع  ايــناز هــم مــردود اســت، زيــرا، 

  گـاه زيـرا هـر. دارد  اعتبـاری  ماهيـت  حقـوقى  و قـبح  حسـن كـه آن  ، حال است  و اصيل  عينى

نخواهــد   و تكــوينى  آنهــا نيــز حقيقــى  باشــند، رابطــۀ  اعتبــاری)  و محمــول  موضــوع(  طــرفين

ــود، مــثلاً پيونــد بــين ــزام  آن  و خــوبى  عــدالت  ب ــا ال ــا حــق اجــرای آن  بــه  ي ــودن  ، و ي   آن  ب

 )52، ص1383جوادی آملى، ( .نخواهد بود  ينىتكو

نظران بــا اسـتناد بـه خاســتگاه طـرح مســئله حسـن و قــبح  برخــى از صـاحب؛  عقلـى بـودن. 4

ی اذاتى و ادبيـات رايـج علمـى در آن دوران، معتقدنـد ذاتـى در ايـن كلمـۀ تركيبـى بـه معنـ

نسـبت بـه خـوبى  در نتيجـه، ذاتـى يعنـى اينكـه عقـل در داوری. عقلى در مقابل نقلى است

ــدی اعمــالِ  ــا و بى ،و ب ــدهای اجتمــاعى  خودكف ــه مصــالح و مفاســد و پيام ــاز از اســتناد ب ني

  )30، ص1382سبحانى، (. عمل است

در مرحلـۀ اثبـات » نقلـى«در برابـر » عقلـى«در رد اين احتمـال گفتـه شـده اسـت كـه اما 

در حـالى .  ثبـوتى  نـه، نـددار  و اثبـاتى  لـه كـاركرد كشـفىو هـر دو در ايـن مرح   شود مطرح مى

و   و موافقــان  اســت  عقلــى  بحــث  كــه در اينجــا بحــث در مقــام ثبــوت اســت و ماهيــت ايــن

گويـد كـه خـوبى يـا بـدی و  عقلـى مى يكـى بـا اسـتدلالِ ؛ كننـد مى  عقلـى  اسـتدلال  مخالفان

حق يا تكليـف بـودن بـرای عمـل ذاتـى اسـت؛ و در مقابـل، ديگـری هـم بـا اسـتدلال عقلـى 

  باشـد، چـون  بـا عقلـى  توانـد مـرادف نمى  بحـث  در ايـن  ذاتـى  پـس. گويد كه ذاتى نيسـت مى
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. باشـد  بحـث  لاصـ  بـودنِ   عقلـى  همـان  شـود مـراد از آن و نمى  اسـت  ذاتـى  عقـل  موردِ حكم

  )54-53ص ،1383جوادی آملى، (

عــرض ذاتــى «مــراد از ذاتــى بــودن خــوبى و بــدی، و عــدل و ظلــم عــرض ذاتــى بــودن؛ . 5

يعنــى عنــوان عــدل و عنــوان ظلــم بــدون اينكــه نيازمنــد انــدراج تحــت . آنهاســت» بــودن

 شـوند؛ عنوان ديگری باشند، محكـوم بـه اسـتحقاق مـدح و ذم و مجـاز و ممنـوع بـودن، مى

بــرخلاف عنــاوينى ماننــد صــدق و كــذب كــه بــرای ترتــب اســتحقاق مــدح و ذم بــر آنهــا 

نيازمنــد انــدراج تحــت عنــوان ديگــری هســتند؛ و در عــين حــال كــه عرفــاً عنــوان صــدق و 

البتـه صـدق و . كذب را دارند ممكـن اسـت محكـوم بـه هـر يـك از قـبح يـا حسـن گردنـد

در نظــر گرفتــه شــوند، منــدرج كــذب اگــر تنهــا خودشــان و بــدون لحــاظ عناصــر خــارجى 

تحــت عنــوان عــدل و ظلــم بــوده و از ايــن طريــق محكــوم بــه خــوبى و بــدی و حــق يــا 

  .شوند تكليف بودن مى

بــديهى اســت كــه گفتــۀ فــوق مبتنــى بــر ايــن اســت كــه ماهيــت خــوبى و بــدی و حــق و 

خـود توانـد از مرتبـۀ ذات موضـوع  زيـرا، حكـم نمى. تكليف از قبيـل امـور اعتبـاری دانسـته شـود

ولـى اگـر خـوبى و بـدی، مجـاز و ممنـوع بـودن، و . انتـزاع شـود -كه تقـدم رتبـى بـر آن دارد -

. حــق و تكليــف بــودن از امــور واقعــى دانســته شــوند نيــز، از قبيــل عــرضِ مفــارق خواهنــد بــود

، 3، ج1415اصــفهانى، (. زيــرا، عرضــى مفــارق و عرضــى مطلــق بــرای موضــوع خــود ذاتــى نيســتند

خوبى و بـدی بـرای عـدالت و ظلـم ذاتـى اسـت، يعنـى ايـن دو بـدون نيـاز  در نتيجه، )32-31ص

  )342همان، ص(. شوند به واسطۀ در عروض محكوم به حسن و قبح مى

ــبحِ موضــوعاتى ماننــد  ــابراين، حســن و ق ــارات حقــوقى  گــويى دروغو  گويى راســتبن در اعتب

ارد عـدالت و ظلـم و اخلاقى ذاتى در مفهـوم مصـطلح نيسـت، بلكـه آنچـه حسـن و قـبح ذاتـى د

شـود، بـه عنـوان  پس احكام هنجـاری حقـوقى يـا اخلاقـى كـه بـر موضـوعات مترتـب مى. است

ــى حيثيت ــام عقل ــون در احك ــت، چ ــان نيس ــه حيثيت خودش ــى ب ــای تعليل ــاز  ه ــدی ب ــای تقيي ه

ــاوين خودشــان هســتند مى ــد و همــان موضــوعاتِ عن ــى، (. گردن در نتيجــه،  )59، ص6، ج1385خمين

مـثلاً، دزدی ظلـم اسـت؛ ظلـم : ای بـه ايـن شـرح اسـت ل حقـوقى و اخلاقـىفرآيند هر اسـتدلا

و مســئوليت هــر امــر ناپســندی مســتوجب ارتكــاب ناپســند اســت؛ پــس دزدی ناپســند اســت؛ و 

  )60همان، ص(. مجازات استو مسئوليت مستوجب كرده مجازات است؛ پس دزدی 

  يـا قـبح  حسـن  بـودن  ، ذاتـى حـق و تكليـف بـودن   ذاتـى  بـه  به بيان ديگـر، مـراد قـائلان

  پـذير اسـت تخلف  نـه  محمـول  كـه  اسـت  ايـن  بـودن مـراد از ذاتى.  معنون  ، نه است  عنوان  برای

،  ثبـاتا  و نـه  اسـت  ثبـوت  در اينجـا كـه مقـام  بـودن  مـراد از ذاتـى. دارد  و جايگزين  بديل  و نه
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  عـدل  مـثلاً هرگـاه.  در دنيـای اعتبـارات اسـت و اخلاقـى ماهيـت حقـوقى  لازمِ وجود خـارجى

ظلــم   شــود، و هرگــاه موجــود مى  اعتبــاراً در خــارج  هــم  اعتبــاراً موجــود شــد، حســن  در خــارج

صـود پـس مق. كنـد پيـدا مى  تحقـق  اعتبـاراً در خـارج  هـم  پيدا كرد، قبح  تحقق  اعتباراً در خارج 

، هماننــد  اســت  وجــود خــارجى  لازمــۀ  ، بلكــه نيســت  ماهيــت  يــا لازمــۀ  وجــود ذهنــى  لازمــه

  ذهــن  بــه  دارد و نــه  ماهيــت  نــه  شــود كــه وجــود بــار مى  بــر حقيقــت  در فلســفه  كــه  احكــامى

  .شود مى  مترتب  آن  بر وجود خارجى  احكام  اين  آيد، بلكه مى

ــود موضــوع ــى خ ــثلاً  يعن ــدل«، م ــول» ع ــى  ، و محم ــد، و اعتباری»  حســن«  يعن ــل  ان   عق

آنهـا  ارتبـاط   نحـوۀ  عقـل  و همچنـين. كنـد اعتبـاری اعتبـار مى  موجـودات  وجود آنها را در عالم

ــالم ــز بررســى  در ع ــار را ني ــرده و درمى  اعتب ــه ك ــد ك ــى  ياب ــن محمول  برخ ــا در اي ــالم  ه از   ع

ــز جــدا نمى  موضــوع   مشــابه  احكــام عقــل   ســپس. شــوند مى جــدا  شــوند و برخــى خــود هرگ

ــوينى ــان  تك ــا را برايش ــار مى  آنه ــد و آن اعتب ــوعى  كن ــه  ن ــول  را ك ــوعش  محم ــدا   از موض ج

اعتبــار   در عــالم  خــودش  از موضــوع  محمــول  را كــه  ، و قســمى و غيرذاتــى  شــود، عرضــى مى

  .نامد مى  شود، ذاتى جدا نمى

بــاب   ذاتــى"،  بــا ظلــم  و قــبح  بــا عــدل  حســن  رابطــه در اعتبــار  "عقــل  الگــوی"،  بنــابراين

. دارنـد تكـوينى   بـا حـدود عنـاوين  اعتبـاری  حـدود عنـاوين  كـه  ماننـد شـباهتى.  اسـت  "برهان 

  اســت، نــه  عــدل  بــودن  خــوب  بــه  ، تصــديق بــودن  مــراد از ذاتــى  ، بايــد تأكيــد شــود كــه البتــه

ــديهى ــودن  ب ــوم  ب ــدل  مفه ــم  ع ــواد(.  و ظل ــير از  )62 -60 ،59، 53، ص1383،  آملى یج ــن تفس اي

  .گردد مى شود، بر ناميده مى" قراردادگرايى"به آنچه در اين نوشتار " ذاتى"

  ابتنای حق و تكليف بر كمال و نقص نفس انسانى: تفسير دوم

  نفسـانى  و نقص  را كمال  و تكليف  و حق  و بدی  منشأ خوبى ، ذاتى  و قبح  حسن  از مخالفان  برخى

به بيان ديگر، خوبى و بدی، مجاز و . گردد گرا برمى طبيعت  ديدگاه  نيز به  گفته  اين. دانند مى  انسان

ی كمال و نقص بوده و صفت فعل اختيـاری انسـان و متعلـق آن اممنوع، و حق و تكليف به معن

حسن و قبح بسياری از ملكـات نفسـانى بـه . رخوردار از كمال يا نقص استگيرد؛ يعنى ب قرار مى

توان گفت كه بر اساس اين ديـدگاه، قضـايای  مى )339تا، ص قوشچى، بى(. همين ملاك و مبناست

، ماهيت انتزاعى دارند؛ يعنى از معقولات درجـه »ظلم ناپسند است«و » عدالت نيكوست«بنيادين 

  )541-537، ص1، ج1407 حائری،(. دوم فلسفى هستند

از حقـايق خـارجى بـوده و ايـن قبيـل قضـايا  ابديهى است كه خوبى و بـدی بـه ايـن معنـ

ــت ــات اس ــنس يقيني ــا . از ج ــاحبام ــى از ص ــزاع برخ ــور ن ــه  نظران مح ــاعره  عدلي را در   و اش
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ــدح ــتحقاق م ــوی  اس ــواب  دني ــروی  و ث ــتحقاق ذم  اخ ــى و اس ــوی  الاه ــاب  دني ــروی  و عق   اخ

  نفسـانى  و نقـص  كمـال  يـا صـفت  بـا غـرض  و ناسـازگاری  سـازگاری  ، و بحـث دانسـتهالاهى 

  )217، ص1تا، ج مظفر، بى( .دانند مى  و عقلى  ذاتى  و قبح  حسن  از موضوع  را خارج

  تناسب و عدم تناسب با قوۀ عاقله : تفسير سوم

نتيجه به حق يـا تكليـف و  خراسانى معتقد است علت اتصاف اعمال انسانى به خوبى و بدی و در

ايـن نظريـه را . گـردد مى مجاز يا ممنوع بودن آنها به تناسب يا عدم تناسب عمل با قوۀ عاقله بر

بيان مختصر اين تفسير به قرار . دانست و اخلاقى گرايى حقوقى توان تفسير ديگری از طبيعت مى

  :زير است

ای نســبت بــه  چــه نـوع داوریگـذار  كارهـای انســان صـرف نظــر از اينكـه شــارع و قــانون

آنها دارند، از نظر خوبى يا بدی، مجاز يـا ممنـوع و حـق يـا تكليـف بـودن، نـزد عقـل يكسـان 

نيستند؛ بلكه يا ذاتاً مقتضى خـوبى يـا بـدی و در نتيجـه مجـاز يـا ممنـوع بـودن هسـتند؛ و يـا 

. انـد فاوتبه دليل برخـورداری از صـفتى حقيقـى و يـا داشـتن جهتـى اعتبـاری، از ايـن نظـر مت

  :برای توضيح بيشتر اين مدعا توجه به مقدمات زير لازم است

ای  افعال انسانى هم ماننـد سـاير موجـودات انسـانى گسـترۀ وجـودی و ميـزان بهـره. 1

  .است  كه از وجود دارند، متفاوت

چون گسترۀ وجودی افعـال انسـان متفـاوت اسـت، پـس آثـار وجـودی آنهـا نيـز بـا . 2

ــرق مى ــديگر ف ــد يك ــكوۀ او  .كن ــدوه و ش ــم و ان ــب غ ــری موج ــثلاً، زدن ديگ م

در حـالى كـه بخشـش و احسـان بـه شـخص موجـب شـادی و سـرور وی . شـود مى

  .طور كه آثار جمادات و نباتات متفاوت است خواهد شد، همان

اشياء از نظـر خوشـايند يـا ناخوشـايند بـودن نـزد حـواس ظـاهری و قـوای ادراكـى . 3

ــزۀ انســا ــاطنى، و طبيعــت و غري ــزی . ن يكســان نيســتندب ــثلاً، ممكــن اســت چي م

  .برای حس بينايى يا شنوايى خوشايند و برای حس بويايى ناخوشايند باشد

از برخـى مـدرَكات  ،كه يكـى از قـوای ادراكـى بلكـه رئـيس آنهاسـت ،قوۀ عاقله نيز. 4

شـود و از برخـى ديگـر بـه دليـل  خود بـه دليـل متناسـب بـودن بـا آن، خشـنود مى

  .گردد مشمئز مى منافرت با آن

ملاك تناسب و عـدم تناسـب معلـوم بـا قـوۀ عاقلـه گسـترۀ وجـودی آن اسـت؛ بـه . 5

ــ ــن معن ــدوديت  ااي ــنخيت دارد و مح ــر س ــار خي ــا آث ــودی آن ب ــتردگى وج ــه گس ك
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وجـودی آن بـا آثــار شـرّ سـنخيت دارد؛ زيــرا، خيـر ناشـى از وجــود و دارايـى، و شــرّ 

  .ناشى از عدم و فقر است

ــال ــه، افع ــودن  در نتيج ــرّ ب ــر و ش ــودی و خي ــدوديت وج ــعت و مح ــت وس ــان از جه انس

اين تفـاوت سـبب منفـور، زشـت و ممنـوع بـودن بعضـى از آنهـا نـزد قـوۀ عاقلـه و . اند متفاوت

نفسـه و بـه  پـس اعمـال انسـان فى. شـود خوشايند، زيبا و مجاز بودن برخـى ديگـر نـزد آن مى

  )330تا، ص خراسانى، بى(. ستندحكم عقل مقتضى خوبى و بدی و مطلوبيت و ممنوعيت ه

اين نظـر از سـوی اصـفهانى، شـاگرد نامـدار آخونـد خراسـانى، از دو جهـت بـه شـرح زيـر 

  :نقد شده است

بخش و برخـى  اين گفته كه برای قـوۀ عاقلـه هـم ماننـد سـاير قـوا، برخـى معلومـات لـذت. 1

راك معـانى كلـى زيـرا، شـأن و كـاركرد قـوۀ عاقلـه اد. آورند، مـورد مناقشـه اسـت ديگر رنج

. ای ناشـى از تناسـب و عـدم تناسـب معلـومش بـا آن قـوه اسـت و لذت و الم هر قـوه. است

مثلاً، احسـاس لـذت حـس چشـايى ناشـى از شـيرينى موجـود در شـيئى چشـيدنى؛ و لـذت 

رود، و لـذت قـوۀ  قوۀ خيال به تخيل لذت حاصـل شـده يـا لـذتى كـه اميـد حصـول آن مـى

بنـابراين، لـذت قـوۀ عاقلـه از آن جهـت كـه . ات مطلـوب اسـتواهمه به ادراك آرزو و تمنيـ

قوۀ عاقله است، بـه تحصـيل كمـالاتى اسـت كـه بايـد بـه دسـت آورد، يعنـى انـواع معـارف 

كلــى كــه بــرای امــور دينــى، دنيــايى و اخــروی او مفيــد اســت؛ و هنگــامى احســاس درد و 

اشـد و در تحصـيل آنهـا كند كه با وجود توانايى بـر تحصـيل ايـن علـوم فاقـد آنهـا ب رنج مى

شـود، موجـب  پس تنها نداشتن آنچه كـه بـرای قـوۀ عاقلـه كمـال محسـوب مى. اهمال كند

ولـى ادراك عـدل و . شـود نـه فقـدان چيـزی كـه بـرای آن كمـال نيسـت درد و رنج آن مى

ــود،  ــولات آزاد از قي ــا در معق ــردن آنه ــا از خصوصــيات و وارد ك ــد آنه ــا تجري ــى ب ــم كل ظل

شان كمالى بـرای قـوۀ عاقلـه نيسـت، فقـدان آنهـا نيـز نقصـى بـرای آن طور كه وجود همان

  .آيد تا موجب درد و رنج آن شود به شمار نمى

اين گفته كه بـين تناسـب و نفـرت قـوۀ عاقلـه نسـبت بـه عمـل و تحسـين و تقبـيح عمـل . 2

زيـرا، ايـن رابطـۀ ضـروری احيانـاً بـين تناسـب . ضرورت برقرار است، نيـز پـذيرفتنى نيسـت

افر عمل با قوۀ عاقله در جهـت ايجـاد انگيـزه بـرای پـاداش خيـر دادن بـه نيكوكـاری و و تن

اگـر گفتـه . مجازات كردن در برابر بدی است، ولـى ايـن امـر از موضـوع بحـث خـارج اسـت

شود رابطۀ ضروری بـين تناسـب و عـدم تناسـب بـا حكـم عقـلا و مـدح و ذم عمـل وجـود 

ؤيـد مبنـای مـا يعنـى مبتنـى بـودن خـوب و بـد و   دارد، اگرچه اين گفته درست اسـت، امـا م

در حـالى كـه آخونـد خراسـانى . حق و تكليـف بـر توافقـات و قراردادهـای خردمنـدان اسـت
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اصــفهانى، (. صــدد تبيــين خــوبى و بــدی و حــق و تكليــف اســت  گرايى در بــر مبنــای طبيعــت

 )341-340، ص3، ج1415

بـدی بـا يـك قـوه ارتبـاط دارنـد و بنابراين، هر يك از افـراد خـارجى و مصـاديق نيكـى و 

شـود،  شـوند بـرای ايـن قـوه انبسـاط يـا انقبـاض حاصـل مى هنگامى كه در خـارج محقـق مى

و ايــن . چــه ايــن احســان و بــدی نســبت بــه مســتحق آن و بجــا واقــع شــده باشــد يــا خيــر

ای واقعى است، ولـى ارتبـاطى بـا ايـن امـر كـه قـوۀ عاقلـه مفهـوم كلـى نيكـى و بـدی  پديده

كنـد ولـى قـوۀ  مثـل اينكـه ذائقـه شـيرينى و ترشـى را لمـس مى. كند، ندارد ا درك مىكردن ر

ــى شــيرينى و ترشــى را درك مى ــه مفهــوم كل ــاض  عاقل ــد و آنچــه موجــب انبســاط و انقب كن

  .شود احساس شيرينى و ترشى واقعى است، نه ادراك شيرينى و ترشى مى

اسـت، اولاً، ارتبـاطى بـا  ادراك نيكى و بـدی كـردن جزئـى كـه كـار قـوۀ خيـال يـا وهـم

قوۀ عاقلـه از آن جهـت كـه عاقلـه اسـت، نـدارد؛ و ثانيـاً، تـأثير آن در انبسـاط و انقبـاض قـوۀ 

برداشـتن مصـلحت يـا مفسـدۀ عمـومى نيسـت، بلكـه صـرف تصـور  خيال يا وهم از جهـت در

لايـق واقـع شـده  شـود حتـى اگـر نسـبت بـه شـخص غيـر احسان موجب انبساط اين قـوا مى

شـود،  طـور تصـور ضـرب و شـتم موجـب انقبـاض و رنـج قـوۀ خيـال يـا وهـم مى همين. باشد

نتيجـۀ تصـورِ  مبنـای ايجـاد درد و رنـج در. حتى اگـر شـخص مسـتحق ضـرب و شـتم باشـد

در حـالى كـه مـلاك . ضرب و شتم، رقّت قلـب و ماننـد آن اسـت، نـه وجـود مفسـدۀ عمـومى

ر مـراد خراسـانى مفهـوم مطلـق بنـابراين، حتـى اگـ. وجود مصـلحت و مفسـدۀ عمـومى اسـت

ــر  ادراك باشــد كــه شــامل خيــالى و وهمــى هــم مى ــودن لــذت و رنــج ب ــاز مبتنــى ب شــود، ب

  .شود اثبات نمى) ملاك(مصلحت و مفسدۀ عمومى 

همچنــين، در نقــد ايــن نظريــه گفتــه شــده اســت كــه اولاً، در ايــن نظريــه بــين مــدرَك 

هـای زيـادی بـر ايـن نظريـه وارد اسـت  بالذات و مدرَك بالعرض خلط شـده اسـت؛ ثانيـاً، نقض

كه شايد بتوان با زحمت به برخى از آنهـا پاسـخ گفـت، ولـى مجمـوع آنهـا بـرای ردّ آن كـافى 

، حــائری(. توانــد منشــأ حســن و قــبح باشــد اســت؛ ثالثــاً، مجــرد قــبض و بســط قــوۀ عاقلــه نمى

  )523-519، ص1، ج1407

  تناسب و عدم تناسب با ميل و غريزه: تفسير چهارم

گـردد، نـه بـه قـوای  مى طبق اين تفسير منشأ حسن و قـبح بـه اميـال و غرايـز انسـان بـر

حســن و قــبح را تنهــا بــه كســى  )1(امــا ايــن نظــر مســتلزم ايــن اســت كــه . ادراكــى و عقلــى

بــه ايــن ترتيــب حســن و  )2(بتــوان نســبت داد كــه دارای ايــن ميــل و غريــزۀ نفســانى باشــد؛ 
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نســبت داد و مــثلاً گفــت كــه عــدل الاهــى خــوب اســت؛ تــوان بــه افعــال الاهــى  قــبح را نمى

هـا عـادت كـرده بـه طـوری كـه تمايـل و غريـزۀ  ها و تـرك خوبى كسى كه به انجام بدی )3(

ها از بـين رفتـه، نبايـد ادراكـى نسـبت بـه خـوب و بـد  ها و ترك بدی طبيعى او به انجام خوبى

ــد ــته باش ــت. داش ــين نيس ــه چن ــالى ك ــان، ص(. در ح ــيا )4( )524هم ــادی بس ــردم ع ری از م

زشــان حاصــل شــده اســت، حســن و قــبح را درك يای كــه از تــزاحم بــين غرا بــرخلاف نتيجــه

غريــزۀ حـب فرزنــد، در  نتيجــۀ غلبـۀ غريــزۀ حسـن عــدالت بـر مـثلاً، كســى كـه در. كننـد مى

ــاع مى ــری از وی دف ــا ديگ ــدش ب ــزاعِ فرزن ــتى مى ن ــه درس ــد، ب ــاع از  كن ــرای دف ــه ب ــد ك دان

ــدالت ــرخلاف ع ــدش ب ــت فرزن ــرده اس ــار ك ــائری، (. رفت ــاورقى ص1، ج1407ح ــابراين،  )524، پ بن

انـد و يـا تفسـير معقـول  اند، يـا از محـل نـزاع خارج گرا يا مواجـه بـا اشـكال های طبيعت ديدگاه

  .گردد مى از آنها به قراردادگرايى بر

  حقوقى قراردادگرايى . 2. 2

  قرارداد عقلايى. 1. 2. 2

در بـين انديشـمندان مسـلمان  و اخلاقى اولين مبتكر قراردادگرايى حقوقىسينا را  شايد بتوان ابن

سينا در كتاب  ابن. دانست و پيروان بعدی اين مكتب در واقع شارحان نظريۀ او در اين باره هستند

گويد كه از جملـۀ آنهـا آراء  و در هنگام توضيح قضايايى كه بايد پذيرفته شوند، مى منطق اشارات

وی در تبيـين . گوييم، زيرا مبنايى جـز شـهرت ندارنـد ما به آنها مشهورات مىمحموده است كه 

گويد كه آنها قضايايى هستند كه اگر انسان خودش باشد و عقـل محـض و  ماهيت اين قضايا مى

يعنى تحت تأثير تربيت نسبت به قبول آنها قرار نگيرد و يا استقرايى كه  –قوۀ واهمه و حواسش 

شـناختى از قبيـل  هـای روان د، صورت نگيرد، و يا تحـت تـأثير ويژگىموجب مفيد ظن قوی شو

ماننـد . دانـد قبول و پيـروی از آنهـا را لازم نمى -مهربانى، بخل، حميت، تكبر و غيره قرار نگيرد

و از جملـۀ مشـهورات، تأديبـات صـلاحيه،  ،و غيـره گـويى دروغتن مال ديگری يا گرف یناپسند

  )220-219، ص1، ج1403سينا،  ابن(. خلقيات و انفعالات است باورهای مشترك اديان الاهى و

ــۀ مشــهورات  ســينا مى خواجــه نصــيرالدين طوســى در شــرح كــلام ابن ــه از جمل ــد ك گوي

؛ كــه برخــى »عــدالت خــوب اســت«اند كــه دارای مصــلحت عمــومى هســتند، ماننــد  قضــايايى

مـورد توافـق قـرار  اند؛ چـون حتـى شـرايع مكتـوب هـم گـاهى ناميده» شريعت نانوشته«آن را 

ــذا ابن مى ــد و ل ــده اســت گيرن ــان نامي ، 1، ج1403طوســى، (. ســينا آنهــا را باورهــای مشــترك ادي

  )221ص
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گويــد كــه مشــهورات از بــاب  ســينا و خواجــه مى نيــز در شــرح بيــان ابن رازیالــدين  قطب

ى شـوند، ولـ در مفهـوم عـام شـامل يقينيـات و آراء محمـوده مى: اشتراك لفظى دو معنـا دارنـد

و مــراد از آراء . در مفهــوم خــاص مــراد از آنهــا تنهــا آراء محمــوده يــا تأديبــات صــلاحيه اســت

نيـات، عقـل محـض در حكـم كـردن نسـبت بـه آنهـا حموده قضايايى است كه بـرخلاف يقيم

يــا » آراء محمــوده«كنــد؛ ولــى چــون عمــوم مــردم آنهــا را قبــول دارنــد بــه آنهــا  درنــگ مى

ــهورات« ــه مى» مش ــود گفت ــل از ق. ش ــدالت«بي ــودن ع ــوب ب ــم«و » خ ــودن ظل ــد ب و » ب

  )220-219، ص1، ج1403، رازی(. مانند وجوب پيروی از خداوند» باورهای مشترك اديان«

ــر آن مى ــتدلال ب ــه جهــت اس ــن نظري ــول اي ــد اصــفهانى ضــمن قب ــدل و : گوي ــه ع اينك

ای اسـت كـه حـافظ نظـام اجتمـاعى اسـت و اينكـه ظلـم  احسان دربردارندۀ مصلحت عمـومى

و بــه  –شــود  ای اســت كــه موجــب اخــتلال نظــام مى عــدوان دربردارنــدۀ مفســدۀ عمــومى و

امـری اسـت كـه بـا توجـه بـه نـوع نيكـى  –همين دليل اين قضايا مورد قبول همگـان اسـت 

يابـد  در خويشـتن مى ىهمچنـين هـر كسـ. شـود دركـۀ متناسـب درك مىو بدی توسط قـوۀ م

طــور اينكــه  همين). حــب ذات(دوســت دارد باشــد را  كــه خــود و آنچــه مربــوط بــه خــودش مى

متناســب بــرای انســان اســت، نيــز امــری وجــدانى   مصــلحت شايســتۀ انســان و مفســده غيــر

و بــه همــين دليــل . يابــد اســت كــه هــر انســانى در برخــورد بــا مصــلحت و مفســده آن را مى

  .انسان احسان را دوست داشته و نسبت به بدی كردن كراهت دارد

تنهـا بحـث در خـوبى . واقعـى اسـت و كسـى در آنهـا مناقشـه نـداردهمۀ مطالب فوق امـور 

روا بـودن سـتايش نسـبت بـه آن و بـدی ظلـم بـه مفهـوم روا بـودن نكـوهش  ایو بدی به معن

ــه آن اســت ــرا . نســبت ب ــور نكــوهش اســت؛ زي ــم درخ ــدالت شايســتۀ ســتايش و ظل ــى ع يعن

ــه عمــل عادلا ــه اينك ــد، ن ــق دارن ــری تواف ــين ام ــر چن ــالم ب ــدان ع ــانخردمن ــه هم ــه  ن طور ك

ــت در در ــلحت اس ــدۀ مص ــه  بردارن ــل ظالمان ــت؛ و عم ــز هس ــتايش ني ــتحقاق س ــدۀ اس بردارن

ــز دارد ــوهش ني ــتحقاق نك ــده اس ــر مفس ــلاوه ب ــودْ . ع ــروه، خ ــوب و مك ــل محب ــر عم ــرا اگ زي

مقتضى ستايش و نكوهش باشند، ايـن اقتضـاء يـا بـه صـورت اقتضـاء سـبب نسـبت بـه مسـبب 

مـثلاً . ت؛ و يـا بـه صـورت اقتضـاء غايـت نسـبت بـه ذوغايـتو مقتضى نسبت بـه مقتضـاء اسـ

ــه ديگــری بــدی كنــد در اينجــا چــون امــر . اقتضــاء اول در جــايى اســت كــه انســان نســبت ب

منفــوری بــر ديگــری واقــع شــده و وی از آن دچــار درد و رنــج شــده اســت، در او انگيــزۀ انتقــام 

ــا نكــ ايجــاد مى وهش و مجــازات كــردن شــود و خلاصــى جســتن از خشــم ناشــى از آن تنهــا ب

فــرد بــدخواه ممكــن اســت؛ و شــخص بــه عنــوان نتيجــۀ طبيعــى و روانــى رفتــار بدخواهانــه بــا 

  .در اينجا رابطۀ سببيت واقعى وجود دارد. دهد نكوهش و مجازات به او پاسخ مى
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ــه مــدح و ذم، حفــظ نظــام  ــوع دوم در جــايى اســت كــه غــرض از حكــم ب ــا اقتضــاء ن ام

ورزی و مفســدۀ  بــه دليــل وجــود مصــلحت عمــومى در عــدالت اجتمــاعى و بقــاء نــوع انســان

ــر. عمــومى در ظلــم اســت ــدان را ب ــزوم  مى مصــلحت عمــومى خردمن ــه ل ــا حكــم ب انگيــزد ت

انگيـزد تـا حكـم  مى ستايش كسى كنند كه رفتـار عادلانـه دارد؛ و مفسـدۀ عمـومى آنهـا را بـر

نتيجـه،  در. كنـد مى مىبه لزوم سرزنش فردی كننـد كـه رفتـار ظالمانـه و دارای مفسـدۀ عمـو

  .شود اين تحسين و تقبيح خردمندان موجب حفظ نظام اجتماعى و مانع اختلال آن مى

ــه شــارع نيــز مى ــا حكــم عقلايــى تناســب دارد؛ و ايــن حكــم را ب ــوان  نــوع دوم اقتضــاء ب ت

امـا نـوع اول نـه مناسـب جايگـاه شـارع اسـت و نـه بـا . نسبت داد، زيرا او رئيس خردمندان است

و تنهــا بــر اســاس اقتضــاء نــوع دوم . ردمنــدان، از آن جهــت كــه خردمندنــد، تناســب داردشــأن خ

تــوان ايــن قضــايا را از تأديبــات صــلاحيه ناميــد، زيــرا حكــم بــه ســتايش عــدالت و نكــوهش  مى

و نـه مـدح و ذمـى كـه بـا انگيـزۀ حيـوانى . ظلم موجب ايجاد مصلحت و منفعـت عمـومى اسـت

شـود  را، چنـين مـدحى موجـب ايجـاد مصـلحت عمـومى نمىشـود، زيـ بر عدل و ظلم مترتب مى

ــومى نمى ــدۀ عم ــانع مفس ــذمتى م ــين م ــردد و چن ــى و . گ ــری طبيع ــوع اول ام ــاء ن ــس اقتض پ

  .شناختى است و اگرچه واقعيت دارد، ولى در اينجا مورد بحث نيست روان

تنهـا در  –كـه در اينجـا مـورد نظـر اسـت  –ملاكِ اقتضـاء بـين هـدف و شـىء هدفمنـد 

اســت كــه حفــظ نظــام و بقــاء نــوع بشــر خواســتى همگــانى اســت؛ و خــلاف آن بــرای ايــن 

انگيـزد تـا حكـم بـه سـتايش كسـى  مـى اين حقيقت خردمنـدان را بـر. همگان ناخوشايند است

كنند كه رفتار او برای عمـوم مـردم مصـلحت و فايـده دارد؛ و حكـم بـه سـرزنش كسـى كننـد 

  .كه رفتار او برای مردم مفسده دارد

ــابر ــيۀ بن ــت«اين، قض ــوهش اس ــور نك ــم درخ ــتايش و ظل ــتۀ س ــدل شايس ــن » ع ــه اي ب

انـد و خردمنـدان بـر ايـن عمـل اتفـاق نظـر  معناست كه عدل و ظلـم در نـزد خردمنـدان چنين

ــت ــين اس ــع چن ــه در واق ــه اينك ــد؛ ن ــفهانى، (. دارن ــه  چنان )337، 335، ص3، ج1415اص ــه خواج ك

شـرط قضـايای ضـروری مطابقـت : گويـد و مىالدين طوسى نيز بر ايـن امـر تأكيـد كـرده  نصير

آنهــا بــا وجــود واقعــى اســت، ولــى شــرط مشــهورات ايــن اســت كــه مــورد توافــق خردمنــدان 

ــند ــى، (. باش ــر مى )221، ص1، ج1403طوس ــای ديگ ــا  و در ج ــيه ي ــدق قض ــرط ص ــه ش ــد ك گوي

، 1همـان، ج( .يـات و يـا چنـين نيسـت ماننـد مشـهوراتبق با خـارج بـودن اسـت، ماننـد يقينمطا

  )213ص

مـراد از عليـت و اقتضـاء در اينجـا همانـا : گويـد اصفهانى در شـرح بيشـتر ايـن نظريـه مى

اقتضاء موضوع نسبت بـه حكـم و از نـوع اقتضـای غايـت بـرای ذوالغايـه اسـت و نـه از قبيـل 
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شـود، بلكـه سـببِ  زيـرا حكـم از موضـوع خـودش ناشـى نمى. اقتضای سبب نسبت به مسـبب

شـود  ای كـه بـر وجـود موضـوع مترتـب مى و تنهـا بـه دليـل فايـده. اكم اسـتفاعلىِ حكم حـ

ها بـه انـواع زيـر  انگيـزد تـا نسـبت بـه آن حكـم كنـد؛ و از ايـن جهـت موضـوع فاعل را بر مى

  :شوند تقسيم مى

نفسـه خـوبى يـا بـدی و مجـاز يـا ممنـوع بـودن مصـلحت  چون بر برخى از موضوعات فـى. 1

انگيـزد تـا نسـبت بـه آن  مى د، ايـن امـر خردمنـدان را بـرشـو يا مفسدۀ عمـومى مترتـب مى

شـود و بـه همـين دليـل بـه چنـين  حكم كنند؛ و ناگزير حكم از موضوع تـام خـود جـدا نمى

  .شود موضوعى علت تامه و كامل گفته مى

ــت . 2 ــارجى و عارضــى دخال ــل خ ــند؛ و عوام ــان باش ــا خودش ــر تنه بعضــى از موضــوعات اگ

ۀ عمـومى هسـتند و در نتيجـه بـه همـين شـرط محكـوم بـه نكنند، دارای مصلحت و مفسـد

شـود كـه تنهـا مقتضـى خـوبى و بـدی هسـتند؛  از ايـن رو، گفتـه مى. شوند خوبى و بدی مى

زيرا، ممكـن اسـت بـه دليـل دخالـت عوامـل خـارجى و عارضـى محكـوم بـه ضـد حكمـى 

  .بودند شوند كه اگر خودشان بودند دارای آن حكم مى

ــل ــدالت دارای مص ــثلاً ع ــتم ــومى اس ــدۀ عم ــب مفس ــم موج ــومى و ظل ــى . حت عم ول

چــون مصــداق ظلــم  گــويى دروغچــون مصــداق عــدالت اســت، مصــلحت دارد؛ و  گويى راســت

مقتضـى مصـلحت اسـت و مصـداق  گويى راسـتنـه اينكـه خـود . است، مفسـدۀ عمـومى دارد

 عدالت قرار گـرفتن شـرط تـأثير آن در ايجـاد مصـلحت عمـومى باشـد و مـثلاً مصـداقِ نـابود

ــانع از تأثير ــودن م ــرم ب ــان محت ــردنِ انس ــود ك ــومى ش ــلحت عم ــاد مص ــذاری آن در ايج . گ

  )343-342، ص3، ج1415اصفهانى، (

پـس در هـر دو مــورد مـذكور عليــت و اقتضـاء حقيقـى مطــرح نيسـت، بلكــه مـراد از ايــن 

  .مفاهيم معانى فوق است

كنــد و آنهــا عنــاوينى هســتند  مظفــر بــه عنــوان شــارح نظــر اصــفهانى، نــوع ســومى را اضــافه مى. 3

كه خود به خود عليت و اقتضائى نسـبت بـه حسـن و قـبح ندارنـد، بلكـه گـاهى بـه دليـل انطبـاق 

شـوند و گـاهى بـه دليـل انطبـاق عنـوان  عنوان ديگری مانند كمال بر آنهـا متصـف بـه خـوبى مى

يـك از ايـن عنـاوين بـر آنهـا  گردنـد؛ و گـاهى نيـز هيچ صـف بـه بـدی مىديگری ماننـد ظلـم مت

انـد و نـه بـد، يعنـى فاقـد هـر گونـه حكـم هنجـاری اخلاقـى و  صادق نيست و درنتيجه نـه خوب

ولــى . جويى بــد مــثلاً، زدن ديگــری بــرای تأديــب خــوب اســت و بــرای انتقــام. حقــوقى هســتند

 )229، ص1تا، ج فر، بىمظ(. ضربه زدن به جمادات نه خوب است و نه بد
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 شـرح اشـاراترسد بـا توجـه بـه ديـدگاه صـريح خواجـه نصـيرالدين طوسـى در  به نظر مى

را بايــد نــاظر بــه انــواع  اخــلاق ناصــریســينا، اظهــارات وی در  مبنــى بــر پــذيرش نظريــۀ ابن

انــدكى  اگانۀ عنــاوين افعــال از نظــر اتصــاف بــه حســن و قــبح دانســت، اگرچــه ايــن معنــ ســه

  :گويد عبارت وی است، آنجا كه مىخلاف ظاهر 

ببايد دانست كـه مبـادی مصـالح اعمـال و محاسـن افعـال نـوع بشـر كـه مقتضـى نظـام «

امور و احوال ايشان بـود در اصـل يـا طبـع باشـد يـا وضـع؛ امـا آنچـه مبـدأ آن طبـع بـود، آن 

ــود و بــه  اســت كــه تفاصــيل آن مقتضــای عقــول اهــل بصــارت و تجــارب اربــاب كياســت ب

و امـا آنچـه مبـدأ آن وضـع بـود ... دوار و تقلب سـير و آثـار مختلـف و متبـدل نشـود اختلاف ا

بــه تقلــب احــوال و تغلــب رجــال و تطــاول روزگــار و تفــاوت ادوار و تبــدل ملــل و دول در ... 

  )41-40، ص1360طوسى، (. »بدل افتد

 كننـد، چـون هـا مقتضـيات و لـوازم عنـاوين خـود را اقتضـا نمى پس بـه طـور كلـى معنون

يـك  نتيجـه، در هيچ در. گونه رابطۀ ايجادی و تـأثير و تـأثر واقعـى بـين آنهـا وجـود نـدارد هيچ

ــاوين و  ــين عن ــه ب ــدارد، ن ــود ن ــايى وج ــت و اقتض ــاری علي ــودات اعتب ــن موج ــب اي از مرات

ها، و نه بين عناوين و مصـالح و مفاسـد، و نـه بـين عنـاوين ذاتـى و عرضـى نسـبت بـه  معنون

  )343، ص3، ج1415اصفهانى، (. منوع و حق و تكليف عقلى بودنخوبى و بدی، مجاز و م

طبق ايـن ديـدگاه، خـوبى يـا بـدی، مجـاز يـا ممنـوع و حـق يـا تكليـف بـودن يـك امـر 

د و آيـ وجـود مى هارتباط با واقع نيسـت، امـا تنهـا بـا تصـميم و قـرارداد خردمنـدان بـ اگرچه بى

ماهيــتِ كــاركرد يــك رفتــار در  يعنــى خردمنــدان بــا توجــه بــه نــوع و. دكنــ هويــت پيــدا مى

بــه . كننــد داد در آن مــورد مىگيــری و قــرار زنــدگى شخصــى و اجتمــاعى مبــادرت بــه تصــميم

ــاب ايجــاد مصــلحت و مفســده، علــت  بيــان ديگــر، كــاركردِ واقعــى و طبيعــى معنون هــا در ب

ايجــاد مفــاهيم اعتبــاری ارزشــى يــا الزامــى مــدح و ذم، و مجــاز و ممنــوع نيســت؛ بلكــه تنهــا 

فاعلى تصـميم و قـرارداد خردمنـدان اسـت تـا بـا ارادۀ انشـائى خـود نسـبت بـه ) حيثيت(ت عل

  .مدح و ذم، مجاز و ممنوع و حق و تكليف تصميم بگيرند

  ظلـم  و قـبح  عـدل  حسـن  اولاً، مـلاك  نظريـه  ايـن  معتقدنـد كـه  ديدگاه  در نقد اين  برخى

كنـد، و ثانيـاً، قلمـرو  بشـر مى  نـوع  جتمـاعىا  بـا مصـالح  و ناسـازگاری  را منحصر در همخـوانى

بـوده  الاهـى   فعـل  كـه ، آن  تـاريخى  گردانـد و خاسـتگاه رفتـار بشـر مى  را مخـتص  بحـث  اين

كــه گذشــت ايــن  چنــان امــا )81، ص1382،  ســبحانى(. گردانــد مى  خــارج  را از قلمــرو بحــث ،اســت

  .داده شده استالعقلاء هم نسبت  نظريه به فعل خداوند به عنوان رئيس
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ــه مى ــين گفت ــزام همچن ــى ال ــه اولاً، صــرف تصــميمات عقلاي ــود ك ــراد،  ش آور نيســتند و اف

ــا نمى ــواهى آنه ــر و ن ــه اوام ــزم ب ــد ملت ــاً، . گردن ــور «ثاني ــروری در ام ــايای ض ــار قض انحص

خـود از قضـايای ضـروری نيســت تـا بتـوان بـا خــروج حسـن عـدل و قـبح ظلــم از » گانه شـش

ــ ــن و ق ــى حس ــه كل ــا، ب ــتآنه ــروری پنداش ــايای ض ــارج از قض ــائری(. بح را خ ، 1، ج1407، ح

يـا مفهـوم ضـروری بـودن يـك : در پاسخ بـه اشـكال اخيـر گفتـه شـده اسـت كـه )306-305ص

قضيه اين است كـه تصـور موضـوع و محمـول آن كـافى بـرای تصـديق بـه آن اسـت؛ و يـا بـه 

ــا خــودش اســت ایمعنــ حســيات، . واضــح بــودن برهــان آن اســت بــه طــوری كــه برهــانش ب

ــر ــوع دوم ب ــه ن ــواترات و حدســيات همــه ب ــد و قيــاس مشــتركى كــه در  مى تجربيــات، مت گردن

و چـون بـرای حسـن و  "تصـادف وضـعيت غالـب نيسـت"همۀ آنها دخالـت دارد ايـن اسـت كـه 

قبح يك چيز تصور موضـوع و محمـول كـافى نيسـت و قيـاس ايـن گـزاره هـم همـراه خـودش 

نيســت، پــس بايــد برهــانى از خــارج بــرای آن پيــدا شــود و اگــر چنــين برهــانى هــم در دســت 

  )307-306پاورقى صهمان، (. نباشد، ناگزير بايد آن را از جنس قضايای مشهوره دانست

و مـا اگرچـه قـانون حسـن عـدل و . ح در بسـياری از امـور از اوليـات اسـتثالثاً، حسن و قب

قبح ظلم را به دليل بازگشت آن به قضـيۀ بـه شـرط محمـول قبـول نـداريم، ولـى بـرای بـاور 

ــه حســن و قــبح بســياری از امــور صِــرف تصــور موضــوع و محمــول كــافى اســت اگرچــه . ب

بـه وجـود آمـده اسـت آن را انكـار ای كـه برايشـان  ممكن است بعضى از مردم به دليـل شـبهه

ها و مقــدمات، ايــن ادراك ضــروریِ عقــل عملــى  كننــد؛ و يــا بــه دليــل فــراهم نبــودن زمينــه

  )همان(. برايشان به فعليت نرسيده باشد

چــه مــراد از مصــلحت و  –رابعــاً، بــه دليــل تخلــف حســن و قــبح از مصــلحت و مفســده 

ر دوی آنهـا، و همچنـين، چـه مـلاك مفسده كمال و نقص باشد، و چـه لـذت و الـم، و چـه هـ

مصلحت و مفسدۀ شـخصِ قـوۀ مدركـه باشـد، و چـه مصـلحتِ شـخص فاعـل بشـری باشـد، 

ــاعى ــام اجتم ــظ نظ ــر و حف ــوعى بش ــلحت ن ــه مص ــابع  نمى –و چ ــبح را ت ــن و ق ــوان حس ت

  )525و  517-515، صهمان(. مصلحت و مفسده دانست

، ضـمن تفكيـك منشـأ خـوب و  ريـهنظ  ايـن  بنـام  از پيـروان  طباطبـايى  سيد محمدحسـين

  :كند مى  تبيين  را چنين  بد در دو حوزۀ طبيعت و امور اجتماعى و اعتباری، آن

مـوزون و  یدارای اجـزا  كـه  طبيعـى  يـا پديـدۀ  حادثـه  يعنـى  در طبيعت  خوب: خوبِ طبيعى. 1

ود و شـ متناسب است و اين امـر در خلقـت انسـان بـيش از هـر چيـز در چهـرۀ او نمـودار مى

بازگشـت ايـن امـر بـه تناسـب . كنـد سپس به ساير امور طبيعـى محسـوس توسـعه پيـدا مى

  بـا نيـروی ىءاشياء با غايت طبيعـى آنهاسـت؛ و وجـود چنـين تـوازن و تناسـبى در خـود شـ
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اسـت، و اگـر شـىء در سـاختار درونـى خـود از   متناسـب  انسان نيـز حسّى   نفسانى و ادراكات

خــودار نباشــد، بــا طبيعــت و قــوای نفســانى انســان نيــز تناســبى چنــين تــوازن و تناســبى بر

پــس خــوبى و زيبــايى امــری وجــودی و بــدی . نتيجــه زشــت و بــد خواهــد بــود نــدارد و در

  موجـودات  بـه  نسـبت  ، يعنـى اسـت  نسـبى  طبيعـى  و بـدی  خـوبى  ايـن. امری عـدمى اسـت

  مــا بــد ولــى  حمــار بــرای  دای، مــثلاً صــ اســت  متعــدد، متفــاوت  ادراكــى  های دســتگاه  دارای

  )10-9، ص5، ج1390ى، يطبا طبا: .ك.ر(.  است  برای خود حمارها خوب

انسـان همـان مفهـوم طبيعـى خـوب و بـد و زشـت و زيبـا را بـه خوبِ اجتماعى و اعتباری، . 2

  و اجتمــاعى  اعتبــاری  در معنــای  خــوب. حــوزۀ زنــدگى اجتمــاعى و اعتبــاری هــم تعمــيم داد

منــدی از  زنــدگى انســانى، و يــا بهره  يعنــى ســعادت  اجتمــاعى  بــا اغــراض  كــه  چيــزی  يعنــى

  هماهنـگ  انسـانى  جامعـۀ  بـا ايـن اهـداف  كـه  چيـزی  دارد، و بد يعنى  تناسب  انسانى  زندگى

خــواهى در  مــثلاً عــدالت و احســان بــه مســتحقان، تعلــيم و تربيــت و خير. نباشــد  و متناســب

منـدی كامـل اجتمـاعى نيكوسـت؛ و  بـا سـعادت انسـان و يـا بهرهموارد خود به دليل تناسب 

. و تجـاوز و ماننـد آنهـا بـه دليـل عـدم تناسـب بـا اغـراض مـذكور ناپسـندند  در مقابل ظلم

بنابراين، خوبى و بدی ايـن اعمـال تـابع تناسـب و عـدم تناسـب آنهـا بـا اغـراض اجتمـاعى 

  .پس خوبى و بدی امور نسبى و اضافى هستند. انسان است

  و تناسـب  همـاهنگى  و تغييـر  ثبـات  بـه  ها وابسـته هـا و بـدی خوبى  نـوع  ايـن  و تغيير  ثبات

  خـوب  را دارد همـواره  تناسـب  ايـن  هميشـه  عـدل  و چـون  بشـر اسـت  اجتماعى  فعل با اغراض

؛ 10 ، ص5همـان، ج(.  بـد اسـت  دارد، همـواره  تنـافى  اهـداف  هميشـه بـا ايـن  چـون  ، و ظلـم است

  )451-444و  432-431، ص6، ج1380؛ مطهری، 191 ، ص2 ، ج1374همو، 

مشـترك   كـه  اسـت  و فـردی  حسـى  خـوبى و بـدی  بـودن  مراد وی نسـبى  كه  است  روشن

  بنيـادين اصـول   لـذا بـا جـاودانگى.  و نـوعى  عقلـى  و بـدی  خـوبى  ، نه است  و حيوان  انسان  بين 

  و قـبح  در حـد حسـن  فقـط  حيـوان  بـه  و قـبح  حسـن  و تعمـيم نـدارد  حقوق و اخلاق منافـاتى

  كــار عقــل  آن ، و تحليــل  اســت  اعتبــاری  كــه  عقلــى  و قــبح  حســن  نــه  اســت  و وهمــى  حســى

از   حــاكى  وجــود دارد كــه در گفتــار وی بيانــاتى .  اســت  عملــى  كــار عقــل  آن  و تطبيــق  نظــری

  اسـت كـه مـلاك  شـده  زيـرا، گفتـه.  اسـت  و عقلـى  قـىحقوقى، اخلا  قبح  حسن و  بودن  مطلق

  برخـى  بـرای  سـازگاری  ايـن  ، و چـون اسـت  انسـان  نـوعى  بـا غـرض  ، سازگاری اخلاقى  خوبى

ــاوين ــد   از عن ــدل«مانن ــى»  ع ــت  دايم ــس اس ــوبى  ، پ ــم  آن  خ ــى  ه ــت  دايم ــوع .  اس در مجم

اسـت؛ و در   دانسـته  را نسـبى  و آن  فتـهگ  سـخن  حسـى  و بـدی  از خـوبى  در فلسـفه  طباطبايى
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. اسـت  شـمرده  را مطلـق  ، و آن گفتـه  سـخن  ، اخلاقـى و حقـوقى عقلـى  و بدی  تفسير از خوبى

  )68ـ  64، ص1383،  آملى جوادی(

رســد طباطبــايى پــس از تصــريح بــر نســبى و اضــافى بــودن خــوبى و بــدی و  بــه نظــر مى

يعنـى . ايـن امـر اعـم از ثبـات يـا تغيـر مطلـق اسـت شـود كـه مجاز و ممنوع بودن، يادآور مى

با توجه به ملاك مذكور برخى عنـاوين همـواره خـوب يـا بـد، و برخـى گـاهى خـوب و گـاهى 

اين امر بستگى دارد بـه تناسـب و عـدم تناسـبِ كـاركرد آنهـا بـا اغـراض اجتمـاعى . بد هستند

ــف ــرايط مختل ــان در ش ــاری. انس ــم هنج ــر در حك ــوعى تغي ــان ن ــن بي ــاوين  در اي ــى عن برخ

ولـى در عـين حـال بـر ثبـات حكـم هنجـاری عنـاوين . اخلاقى و حقوقى پذيرفته شـده اسـت

ــد مى ــى تأكي ــوقى و اخلاق ــادين حق ــق  بني ــر مطل ــتلاف و تغيي ــه اخ ــه ب ــانى را ك ــود و كس ش

ــاور دارنــد، دچــار خلــط  . اند دانســتهمصــداق و مفهــوم  ميــانهنجارهــای اخلاقــى و حقــوقى ب

  )10ص، 5، ج1390طباطبايى، (

و   و قـبح  حسـن  كـردن  مبتنـى  و اخلاقـى  كـاربرد حقـوقى  ، اگرچـه نظران از صـاحب  برخـى

ــد، ولــى بشــر را مى  و مفاســد نــوعى  بــر مصــالح  و ظلــم  عــدل   از نظريــۀ  را تقريــری  آن  پذيرن

  عقلايــى و قــبح   حســن«  عنــوان  آن  داننــد، و بــرای نمى  و عقلــى  ذاتــى  و قــبح  حســن  عمــومى

  )34، ص1382،  سبحانى(. كنند را پيشنهاد مى»  غيرذاتى  عقلىيا 

ــى ــرارداد عقلاي ــۀ ق ــر اســاس نظري ــوع، ب ــه مى ،در مجم ــرارداد فرضــى  ك ــوعى ق ــوان آن را ن ت

بــه  عقلايــى نيــز دانســت، منشــأ مفــاهيم اعتبــاری خــوب و بــد، ممنــوع و مجــاز، و حــق و تكليــف

كــه در حقيقــت انــواعى از رفتــار  –كــام نــوعِ كــاركردِ موضــوعات ايــن احمفهــومى كــه بيــان شــد، 

 –و رفتارهـای اجتمـاعى مهـم انسـان هسـتند و اخلاقـى انسان و بـه ويـژه در حـوزۀ روابـط حقـوقى

  .مندی از مواهب حيات است نسبت به غايات اجتماعى انسان از قبيل سعادت و بهره

 قرارداد الاهى. 2. 2. 2

  حكم«: گويد مى  و تكليف  منشأ حق  الاهى در توجيه نامدار قراردادگرايى   از طرفداران  غزالى يكى

شـود   گفته  كه  چيزی  ، يعنى گيرد؛ حرام مى  تعلق  مكلف  های انسان  افعال  به  كه  شرع  خطاب  يعنى

  چيـزی  نكنيد؛ و مباح  دهيد و ترك  را انجام  آن شود  گفته  كه  است  چيزی  كنيد؛ واجب  را ترك  آن

از   خطـابى  ، اگـر چنـين بنـابراين. كنيد  دهيد و اگر خواستيد ترك  را انجام  آن شود  گفته  كه  است

  دهنده  ندارد و شكر نعمت  و تقبيح  تحسين  رو، عقل از اين . شود نمى  محقق  نشود حكم  يافت  شارع

  )55 ، ص1ج تا، غزالى، بى(  .»ندارند  حكمى  از ورود شرع هيچ  قبل  افعال  كند؛ و نمى  را واجب
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،  اسـت  حقيقـت  ذاتـاً يـك  ، زيـرا قتـل نيسـت  ذاتـى  فعـل  بـرای  و بدی  خوبى: گويد وی مى

  چگونــه  دروغ  ، و همچنــين نيســت  و گــاهى  اســت  قبــيح  گــاهى  عــوارض  در اثــر اخــتلاف  ولــى

و   كـذب  در اثـر گـزارش)  ص(ماننـد پيـامبر   انسـانى  نجـات  هنگـام  كـه  درحالى  است  ذاتاً قبيح

  تغييرناپذير است؟  ذاتى  وصف  با اينكه  است  واجب  ، بلكه او خوب  جای  داشتن  نگاه پنهان 

ــين ــای  وی همچن ــد اســت ادع ــداهت  ضــرورت  معتق ــدی   و ب ــوبى و ب ــودن خ ــى ب در ذات

و   ضــروری  دارنــد، بــا وجــود اينكــه  اخــتلاف  در آن  و معتزلــه  اشــاعره كــه   حــالى ، در نارواســت

،  نيسـت  بـودن  بـديهى  یامعنـ  بـه  اتفـاق هـم  گيـرد و صـرف قـرار نمى  مـورد اخـتلاف  ىبديه

  )56ـ 55، ص همان(. باشد  آنها متفاوت  دلايل  است  ممكن چون 

ــر رازی ــت  فخ ــى اس ــى الاه ــداران قراردادگراي ــر از طرف ــى ديگ ــز در اين. يك ــاره وی ني   ب

را   آن  عدليــه  كــه  ، در حــالى اً جــايز اســتمقــدور شــرع غيــر  بــه  تكليــف  كنــد كــه مى  اسـتدلال

  اسـت  آورده  و آنچـه)  ص(پيـامبر   بـه  كـه  داده  فرمـان  ابولهـب  زيرا، خداونـد بـه. دانند مى  قبيح

ــامبر   كــه از چيزهايى  يكــى  كــه  در حــالى. آورد  ايمــان ــن  آورده)  ص(پي   ابولهــب  كــه  اســت  اي

  جمــع  آورد، و ايــن نمــى  ايمــان  آورد كــه  بايــد ايمــان  لهــب، ابو نتيجــه در. نخواهــد آورد  ايمــان

  )393 ، ص1405طوسى، : نقل ازبه (.  دو امر متضاد است  بين

  سـخن ، چـون  اسـت  بـا معنـون  عنـوان  از خلـط  ناشـى  و فخـر رازی  غزالـى  سـخن  اما اين

طباطبــايى،  .:ك.ر(.  رجىخــا  و اعمــال  در ذات  و نــه  و ظلــم  عــدل  يعنــى  .اســت  اعمــال  در عنــوان

ــه چنان )10، ص5، ج1390 ــديهى  ك ــراد از ب ــودن  م ــه  تصــديق  ب ــوبى  ب ــدی  خ ــس  و ب ــا پ از   آنه

  عـدل  اصـلى  عنـاوين  مصـاديق  ديگـر هـم  اسـت؛ و عنـاوين  و ظلـم  عدل مفهوم   تصور درست

ــد و ظلم ــه. ان ــاوين البت ــار در معــرض  اعمــال  خــاص  ، عن ــاو  شــدن  عــارض  و رفت ديگــر   ينعن

  را تغييــر دهــد و لــذا مصــداق عــدل  آن  ديگــر حكــم  عارضــى  عنــوان  اســت  ، و ممكــن اســت

  بـودن  ذاتـى  طرفـداران  دليـل  همـين  بـه. دهـد  تغييـر وضـعيت  بـودن  مصـداق ظلـم  بـه بودن 

ديگـر صـادق شـد،   بـا عنـاوين  مزاحمـت  بـدون  عـدل  هـر جـا عنـوان: گوينـد مى  و قبح حسن 

 اتصـاف  ايـن  ديگـر شـرط  بـا عنـوان  نبـودن  مـزاحم  يعنـى.  است»  بودن  خوب«  آن  تىذا لازم 

  )62، ص1383،  آملى جوادی(.  است  ذاتى 

  و اخلاقى ابزارهای معرفت حقوقى. 3

پس از بيان واقعيت و منشأ خوبى و بدی و حق و تكليف، اكنون پرسش ايـن اسـت كـه بـا چـه 

توان اين واقعيت را شناسايى كـرد؟ آيـا حسـن عـدل و قـبح ظلـم از  هايى مى ابزارها و از چه راه

كند؛ يا از امور عقلى  فطريات و احكام عقلى است و عقل فطری بدون غل و غش آن را درك مى
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ای  كند؛ و يا از اموری است كه در شـرايط محيطـى و منطقـه اقلى آنها را درك مىاست كه هر ع

شود؟ مثلاً، تجـاوز و  های خاص حاصل مى ها و آموزش ت، عرفئاخاص و تحت تأثير تبليغات، بنا

تعدی به افراد برای حفظ نوع بشر و نظام نوعى وجداناً ظلم به فرد نيست؛ و يا اينكـه نسـبت بـه 

  .داند لى عقل با ملاحظۀ مصالح نوعى و اجتماعى و ملاك اهم، آن را خوب مىفرد ظلم است و

به بيان ديگر، چه بسا فعـل مصـداق ظلـم باشـد ولـى فاعـل آن كـار قبيحـى انجـام نـداده 

زيــرا او در عمــلِ خــويش در پــى تــأمين . و مســئوليت اخلاقــى و حتــى حقــوقى نداشــته باشــد

دی كـه مـورد تعـدی قـرار گرفتـه مظلـوم اسـت و البتـه بـدون ترديـد فـر. خير كثير بوده است

بنـابراين، ظلـم هميشـه بـد نيسـت؛ و چـه . فدای منافع اكثريـت و مصـالح جامعـه شـده اسـت

خمينـى، (. باشـدبسا تجاوز بـه مـردم هـم قبـيح نباشـد، بلكـه حتـى بـه صـورت عـرف درآمـده 

ــتِ ق) 60، ص6، ج1385 ــاب واقعي ــه در ب ــايى ك ــاس مبن ــر اس ــلمان ب ــمندان مس ــايای انديش ض

در نتيجــه، در پاســخ بــه . دهنــد ها پاســخ مى انــد، بــه ايــن پرســش حقــوقى و اخلاقــى برگزيده

  :توان ياد كرد ها از دو ديدگاه عمده به شرح زير مى اين پرسش

  و اخلاقى انگاری معرفت حقوقى بديهى. الف

ن بـه عنـوا» قـبح ظلـم«و » حسـن عـدالت«هـای  برخى از انديشمندان مسلمان معتقدند گزاره

در   اگـر آنچـه  يعنـى )107، ص1375سـبزواری، (. اند يا بديهى  قضايای بنيادين اخلاق و حقوق، اولى

  داشـته  تنبيـه  و اگر ماهيت  باشد، بديهى  داشته  تعليل  شود ماهيت مى  گفته  ظلم  و قبح  عدل  شرح

  )57ـ  55، ص1383،  آملى جوادی(. خواهد بود  باشد، اولى

  از حسـن  پيـروی  را بـه  و ظلـم  عـدل  مـلاك  كـه  مسـلمان  از متفكـران  تهدسـ  آن در واقع،

  قبيــل  ايــن  شــناختى داننــد، از نظــر معرفت مى  بشــری  و فطــرت  بــا طبيعــت  ، ســازگاری و قــبح

  نسـبت  بـه  قضـايا در اذعـان  تصـور ايـن  شـمارند، يعنـى و خودمعيـار مى  اولى  ها را بديهى گزاره

را   آن»  بـد اسـت  ظلـم«و »  اسـت  خـوب  عـدالت«  تصـور قضـيۀ  صـرف  بـه  يعنـى.  است  كافى

.  نيسـت  و مفاسـد اجتمـاعى  مصـالح  از قبيـل  تصـور امـور ديگـری  بـه  كند و نيـازی مى  تصديق

  )80و  79، ص1382،  سبحانى(

ــا وجــدانى  فطــری  ای سرچشــمه  ظلــم  و قــبح  عــدالت  ديگــر، حســن  عبــارت  بــه دارد، و   ي

، و  نيســت  و مفاســد اجتمــاعى  مصــالح  بــه  توجــه نيازمنــد  آن  ، و تصــديق اســت  بــديهى  امــری

و   بــا ضــروری  منافــاتى  انــد هــم كرده  شــرط  احكــام  را در ايــن  و مفســده  مصــلحت  اگــر برخــى

  و جـزء يقينيـات  بـديهى  از جهتـى  اسـت  ممكـن  قضـيه  يـك  آنهـا نـدارد، چـون  بـودن  بديهى

  آن  بــودن باشــد؛ و مشــهور  مشــهورات  و در زمــرۀ  و مقبــول  ديگــر عقلايــى  تــىباشــد و از جه
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  شــامل  هــم  مــلاك  ايــن) 62- 60، ص1364،  لاهيجــى(.  اســت  آن  بــودن  ضــروری  ســبب  بــه  هــم

صـاحبان ايـن نظريـه دلايلـى بـه شـرح زيـر . الاهـى  فعـل  شـامل  شود و هم مى  انسانى  افعال

  :اند رح كردهبرای اثبات مدعای خويش ط

را   ظلــم  و قــبح ، و احســان  عــدالت  ِحســن  بــودن  عقلــى  دليــل  نصــيرالدين طوســى. 1

  )303، ص1413طوسى، (. داند آنها مى  در ادراك  از شرع  عقل  نيازی بى

ــا آداب  ارتبــاط  كــه  باشــعور و عــاقلى  انســان  حتــى  كــه  همــين: گويــد مى  حلــى. 2 و   ب

  دهـد، ايـن مى  تـرجيح  گـويى دروغرا بـر   گويى راسـتنـدارد، نيـز   بشری  جامعۀ  رسوم

  . مذكور است  های گزاره  بودن  امر شاهدی بر بديهى

  ، موجـب و قـبح  حسـن  ىشناسـاي  پنداشـتن  تنهـا دينـى  گويـد كـه مى  ، وی همچنين. 3

  ديگـر، اگـر خـوبى  عبارت بـه. خودسـتيز خواهـد بـود  امـر ادعـايى  و اين  است  تناقض

ــدی ــوع  و ب ــاز و ممن ــودن  و مج ــال  ب ــق  اعم ــا از طري ــن  تنه ــوم  دي ــود، لازم  معل   ش

شـود، زيـرا هـر   منتفـى)  و شـرعى  عقلـى(  طـور مطلـق  بـه  و قـبح  حسـن آيد كه  مى

ــزارۀ ــى  گ ــك  دين ــد ي ــى  داوری  نيازمن ــى  عقل ــودن  مبتن ــو ب ــر نيك در   گويى راســت  ب

  .دور است  امر مستلزم  ؛ و اين است  گزاره  همان  خصوص

ــداران  چــون ــوق طبيعــى  طرف ــى در حــوزۀ  حق ــر كســانى  مســلمان  متكلمــان  و ذات   در براب

آنهـا   از دلايـل  ند، يكـىدانسـت الاهـى مى  و ارادۀ  را ديـن  و تكليـف  منشـأ حـق  قرار داشتند، كه

  ديـن  ، اثبـات و عقلـى  ذاتـى  و قـبح  اصـولاً بـا انكـار حسـن  بـود كـه  خود ايـن  ادعای  بر اثبات

  شـناخت باشـد، راه   ديـن  اعمـال  و قـبح  حسـن  اثبـات  اگـر تنهـا راه  يعنـى. نخواهد بـود  ممكن

  از اظهـار معجـزه  پـس  بـوتن  مـدعيان  تصـديق  صـورت زيـرا، در ايـن . شـود مسـدود مى  نبوت

  )304و 303همان، ص(. خواهد بود  دليل بى

نـى عقـل اسـت و قضـايای عقلـى يقي و اخلاقـى ابـزار معرفـت حقـوقى ،طبق ايـن نظريـه

گانۀ ضــروری اولــى يــا  اســاس يكــى از مــواد شــش بــوده و عقــل بــا اســتفاده از برهــان و بــر

ــر ــان را تشــكيل مى غي ــواد بره ــه م ــى ك ــافا اول ــد، اكتش ــوقى دهن ــىت حق را انجــام  و اخلاق

بـه خـوبى و بـدی يـا حـق و تكليـف بـودن موضـوعات اساسـى مثـل م كـ دسـت دهد و يا مى

  .يابد عدالت و ظلم راه مى

  و اخلاقى انگاری معرفت حقوقى ضروری غير. ب

، ماننـد نيكـى و اخلاقـى های بنيادين حقـوقى در مقابل ديدگاه نخست، كسانى كه ماهيت گزاره

پندارند، اين قبيل قضـايا را ضـروری و بـديهى  عدالت و ناپسندی ظلم، را از جنس مشهورات مى
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ی اسـتحقاق سـتايش و نكـوهش و اكنند كه خـوبى و بـدی بـه معنـ آنها استدلال مى. دانند نمى

ای كه مواد برهان منطقـى  گانه استحقاق مسئوليت اخلاقى و حقوقى، هيچ يك از ضروريات شش

چون نسبت به آنها در بين خردمندان اختلاف نظر وجود دارد، پس از . دهند، نيستند را تشكيل مى

اند و نـه از وجـدانيات پـس از  به علاوه چـون نـه از مشـاهدات. های اولى و بديهى نيستند گزاره

نتيجـه از  حسيات نيستند، و چون لازمۀ آنها قياسى نيست كه دلالت بـر ثبـوت نسـبت كنـد، در

. يات هم نيستند؛ و روشن است كـه از جـنس مجربـات، متـواترات و حدسـيات هـم نيسـتندفطر

توان استحقاق خوبى و بدی، مجاز و ممنوع بودن و حق يا تكليف بودن يك فعل را  بنابراين، نمى

  )31-30، ص3، ج1415اصفهانى، (. امری ضروری قلمداد كرده و از يقينيات عقلى دانست

ضـروری پنداشـتن قضـايای مـذكور را تفـاوت مـلاك صـدق  غيـراصفهانى دليل ديگر بـر 

زيــرا از نظــر عالمــان منطــق، مــلاك صــدق مــواد . دانــد ايــن قضــايا بــا قضــايای ضــروری مى

گانـۀ مذكورنـد، مطابقـت بـا واقـع و  اوليۀ قضـايای برهـانى كـه منحصـر در ضـروريات شـش

وده مطابقـت آن الامر اسـت؛ در حـالى كـه مـلاك صـدق قضـايای مشـهوره و آراء محمـ نفس

ــل گزاره ــن قبي ــرا اي ــدان اســت، زي ــا آراء خردمن ــدان  ب ــق آراء خردمن ــر از تواف ــى غي ــا واقعيت ه

  )334-333، ص3همان، ج(. نسبت به مفاد آنها ندارند

ی ظنـى اكننـد كـه مشـهوره بـودن ايـن قضـايا هرگـز بـه معنـ پيروان اين نظـر تأكيـد مى

ــتدلال ــواد اس ــيم م ــرا در تقس ــت، زي ــا نيس ــودن آنه ــهورات ،ب ــرار  ،مش ــات ق ــيم مظنون قس

ــد مى ــان، ج(. گيرن ــايای  )339-338، ص3هم ــه قض ــبت ب ــايى نس ــل شناس ــر، فاع ــان ديگ ــه بي ب

مشهوره نيز مانند همۀ قضـايای مشـهورۀ ديگـری كـه خردمنـدان بـه دليـل مصـالح عمـومى، 

اسـت؛ و ايـن قبيـل احكـام نيـز » عقـل«حفظ نظام و بقای نوع انسان بـر آنهـا توافـق دارنـد، 

  )30-29همان، ص(. آيند ى از انواع احكام عقلى به شمار مىيك

بـديهى پنداشـتن قضـايای بنيـادين  ضـروری و غيـر درنتيجه، بـه هـيچ روی مـراد از غيـر

ــ ــه معن ــم ب ــندی ظل ــدالت و ناپس ــى ع ــرانيك ــن گزاره ی غي ــتن اي ــى دانس ــت عقل ــا نيس . ه

 و اخلاقــىحقــوقى ، بــر اســاس هــر دو نظريــه ابــزار شناســايى و ابــزار معرفــت ترتيــب بــدين

البته روشـن اسـت كـه مـراد از عقـل بـر اسـاس تفسـير مشـهور در . است» عقل«الاصول  على

  )223-222، ص1تا، ج مظفر، بى(. اينجا عقل عملى است

  و اخلاقى هندسۀ معرفت حقوقى. 4

ــاس ــر اس ــت  ب ــى طبيع ــى عقلاي ــوقى و قراردادگراي ــيۀ گرايى حق ــه  ، قض ــادين   اولي و بني

قضـايا   ، و بقيـه اسـت»  ظلـم  بـد بـودن«و »  عـدالت  بـودن  خـوب«  اخلاقـىمعرفت حقـوقى و 
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. وجــود داردمعرفتــى   بنيــادگرايى  در اينجــا نــوعى  يعنــى. گردنــد برمى  بنيــادين  قضــيۀ  ايــن  بــه

  )128، ص2، ج1415،  اصفهانى(

ــران ــر متفك ــابراين، اكث ــه  بن ــلمان ب ــوعى  مس ــادگرايى  ن ــوقى در معرفت  بني ــى حق  و  شناس

و جوازهـا   حقـوق و تكـاليف  بايـد و نبايـدها و همـۀ  همـۀ  كـه  توضـيح  معتقدند، با ايـن اخلاقى

  و تكليــف  ، حــق پســنديده  اجــرای عــدالت«: گــردد برمى  بنيــادين  دو حكــم  هــا بــه و ممنوعيت

  .»است  ، ناپسند و ممنوع ظلم  ارتكاب«و »  است

  و اخلاقى قلمرو معرفت حقوقى. 5

دو   مسـلمان  دانشـمندان در بـين   و ظلم  عدل  مصاديق  در شناسايى  عقل  قلمرو توانايى  به  نسبت

  :وجود دارد  اصلى  ديدگاه

  افعــال  را در ذات  و ظلــم  عــدل  اساســاً وجــود صــفت  كــه  گروهــى :انكــار معرفــت عقلــى. 1

  ، آنـان همچنـين .را نيـز منكرنـد  آن عقلـى   شناسـايى  كـه  اسـت  كنند، بـديهى انكار مى  آدمى

   ، صـلاحيت عقـل آدمـى  رفتارهـای بـرای   و ظلـم  عـدل  دانسـتن  و فطـری  با وجود ذاتـى  كه

ـــايى  ـــه  آن در شناس ـــميت  را ب ـــروه نمى  رس ـــز در گ ـــند، ني ـــای  اول  شناس ـــد مى  ج . گيرن

ترتيـب، هـر دو گـروه در مـورد صــلاحيت عقـل در معرفـت حقـوقى و اخلاقـى قائــل  بـدين

  .ندا به سلب كلى

قـرار   كسـانى  در مقابـل :امكان معرفت جزئى عقلـى بـا قبـول حسـن و قـبح ذاتـى عـام. 2

،  ديـدگاه  ايـن  پيـروان. داننـد مى را جزئـى   و ظلـم  عـدل  در شـناخت  عقل  صلاحيت  دارند كه

  در همــۀ  بشــری  انــد، امــا عقــل يــا ظلم  خــود عــدل  در ذات  آدمــى  رفتارهــای  معتقدنــد همــۀ

، 13  ، قاعـدۀ تـا ، بى خراسـانى:  .ك.ر(.  آنهـا نيسـت  بـودن  يـا ظلـم  عـدل  شناسـايى  بـه موارد قـادر

  )60-57، ص3، ج1406؛ نايينى، 303و302 ، ص1413،  ؛ حلى330ص

  معرفت دينى و اخلاقى بامناسبات معرفت حقوقى . 6

و   قطعـى  عقلى  حكم  ينب  عقلى  وجود ملازمۀ  اند با اثبات كوشيده  مسلمان  از متفكران  زيادی  عده

از جملـه، (. را كشـف كننـد  عقلـى  همانند با حكم  شرعى  حكم  گذار دينى وجود نوعى قانون  موضع

  )321، ص1417خراسانى، :  .ك.ر

سـازی  يـا شبيه  عقـل  بـا حكـم  مشـابه  شـرعى  حكـم  كشـف  به  برخى ديگر معتقدند نيازی

و نظـر   ، حكـم عقـل  مكشـوف  حكـم  همـان  لكـه، ب نيسـت  عقلـى  همانند حكـم  شرعى  حكمى 

معرفـت   مسـتقل  منبـع  ، ديگـر عقـل را بپـذيريم  زيـرا، اگـر تفسـير اول.  نيـز هسـت  دينى  شارع
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.  اسـت  ديـن، حقـوق و اخـلاق  مسـتقل  منبـع  عقـل  كـهحـال آن.  عى و قانونى نخواهـد بـودشر

  كشــف  حكــم  كنــد، ايــن  عقــل حكمــى اگــر  كــه  اســت  ايــن  ملازمــه  ، مــراد از قاعــدۀ بنــابراين

از   كاشـف  و سـنت  ظهـور قـرآن  طور كـه ؛ همـان اسـت  همـين  مـراد خداونـد هـم  كند كـه مى

  وجــود خداونــد و ضــرورت  اصــل  كــه  مســتحكمى  عقلــى بــه ماننــد حكــم .  خداونــد اســت  ارادۀ

  ) 58، ص1383،  آملى ؛ جوادی354- 349، ص3، ج1415كمپانى، (. كند مى  و معاد را اثبات  نبوت

ــوع ــى و  مى ،در مجم ــوقى و اخلاق ــى حق ــت عقل ــين معرف ــبات ب ــه مناس ــت ك ــوان گف ت

ــده  ــايى اســت كــه در بحــث از واقعيــت حــق و تكليــف برگزي ــه مبن معرفــت دينــى وابســته ب

ــى الاهــى شــود مى ــر اســاس قراردادگراي ــوقى و  ،ب ــف حق ــاب حــق و تكلي ــى در ب حكــم عقل

بـر مبنـای قراردادگرايـى عقلايـى، منشـأ توافـق . اخلاقى همـان حكـم دينـى و شـرعى اسـت

و يــا ملاحظــۀ مصــالح و ، عقــلا يــا ميــل نفســانى آنهــا بــه جلــب منفعــت و دفــع ضــرر اســت

خداونـد غنـى بالـذات از منـافع  امـا. گـردد مى مفاسد نوعى كه در نهايت به سـعادت فـردی بـر

بنـابراين، توافـق خردمنـدان در بـاب حـق و تكليـف . و مصون از مضار و منـزه از اميـال اسـت

امــا اگــر مبنــای حســن و قــبح امــوری . بــه دلالــت تضــمنى بــر موافقــت شــارع دلالــت نــدارد

طبيعــى و واقعــى و قابــل شناســايى عقلــى باشــند، اگرچــه ايــن حســن و قــبح خــود مقتضــى 

ايجابى يـا سـلبى نسـبت بـه آن اسـت، لكـن خـود بـه خـود نـه مقتضـى حكـم شـارع  واكنش

اســت و نــه منافــاتى بــا آن دارد؛ و حكــم شــارع بســتگى دارد بــه اينكــه آيــا او اهتمــام بــه آن 

دارد يا نه؟ اگر اهتمـام شـارع بيشـتر از اقتضـای عقلـى باشـد، طبـق آن حكـم خواهـد كـرد؛ و 

شـارع تــابع اهتمــام او نســبت بـه حســن و قــبح عقلــى  نتيجــه، حكــم در. كنــد الاّ حكمـى نمى

  )557-554، ص1، ج1407، حائری.: ك.ر(. ای با حسن و قبح عقلى ندارد است و ملازمه

  گيری نتيجه. 7

ماننـد ارجـاع حـق و تكليـف و  و اخلاقـىگرايى حقوقى  شده از طبيعت های ارائه برخى از تفسير

های ديگری كه از آن ارائـه شـده از  اما تفسير. اند دفاع قابل حسن و قبح به تمايلات نفسانى غير

در مقابل، براهينى كه پيروان قراردادگرايـى عقلايـى بـر آنهـا . های قوی برخوردار است استدلال

رسـد اگـر  به نظـر مى. های مهمى از حقيقت در اين باب است ورزند نيز دربردارندۀ جنبه تأكيد مى

اء به مثابۀ ايجاد تشريعى پذيرفته شـود، نظريـۀ قراردادگرايـى چيزی به عنوان جعل، اعتبار و انش

گرا از ماهيت انشايى و  عقلايى همخوانى بيشتری با آن دارد؛ به همان ميزان كه در نظريۀ طبيعت

توان به  در عين حال كه مى. های مبينّ حسن و قبح و حق و تكليف غفلت شده است جعلى گزاره

 امـا .يى عقلايى پاسخ داد، اما بحث از آن در حيطه اين مقاله نيسـتگرا انتقادات مخالفان قرارداد
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پنداشـتن ... دانـد، ولـى حيثيـت  مى... بايد تأكيد كرد كه قراردادگرايى هم امور واقعى را حيثيـت 

لذا ايـن . كند تحسين و تقبيح را برای اشياء و اعمال انكار مى وبى و بدی به مفهوم بايد و نبايد،خ

  .شناختاری در مغرب زمين نيست گرايانه و غير های احساس روی معادل ديدگاه ديدگاه به هيچ

  فهرست منابع

   .دفتر نشر كتاب، قم، اشارات و تنبيهات، 1403سينا،  ابن. 1

قائمى، قم، آل البيت،  ، تحقيق ابوالحسننهايه الدرايه، 1415، )كمپانى(حسين  اصفهانى، محمد. 2

  .3جچاپ اول، 

3 . ،   .چهارم، قم، نشر اسرا، چاپ فلسفه حقوق بشر، 1383جوادی آملى، عبدااللهّٰ

  .1، قم، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اول، جمباحث الاصول، 1407حائری، سيد كاظم، . 4
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